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اوضاع سياسي ناآرام خراسان در كشاكش درگيري هاي
 تيموريان با ازبكان و آغاز كار صفويان

(با تكيه بر مرو)
مصطفي ملاّيي1

مقدمه
پس از مرگ تيمور، بين فرزندان و نوادگان او كه هر كدام به نحوي در هواي استقلال به سر مي بردند، 
ــاهرخ، با كنار گذاردن مدعيان، توانست قدرت را در  ــرانجام فرزند او ش ــديدي صورت گرفت. س منازعات ش

اختيار بگيرد.
ــكوفايي والايي داشتند. بنا به  ــهرهاي خراسان رشد و ش ــبب آرامش و امنيت دوران حكومت او، ش به س
گفتة حافظ ابرو، مورخ دورة تيموريان در سال 812 ق. / 1409 م، شاهرخ فرمان داد تا به عمران و آباداني 
ــاجد، حمامات ، خانات ، خانقاهات ، مدارس،  ــان، از جمله مرو، توجه ويژ ه اي شود و  «مس ــهرهاي خراس ش
ــرانجام از بين  ــاهرخ، س ــد »٢ و نهر آنجا احياء گرديد. پس از مرگ ش ــاخته و پرداخته ش اربطه و قناطر، س
ــت قدرت را به دست گرفته، خراسان را نيز به قبضة اقتدار خود  ــعيد توانس مدعيان امپراطوري تيموري، ابوس
درآورد. پس از شاهرخ، ابوسعيد تنها كس از دودمان تيمور است كه روزگاري چند، قسمت مهمي از ممالك 
تيموري را تحت يك اداره درآورد. با مرگ ابوسعيد در جنگ با آق قويونلوها، سرانجام بايقرا - كسي كه در 

1. كارشناس ارشد تاريخ آسياي مركزي و قفقاز، دانشگاه تهران
2. حافظ ابرو. شهاب الدين عبداالله خواني، جغرافيايي حافظ ابرو، ربع خراسان، هرات، به كوشش مايل هروي، تهران: 
بنياد فرهنگ ايران، 1349، ص 61-62  و حافظ ابرو، جغرافياي تاريخي خراسان در تاريخ حافظ ابرو، به تصحيح 

غلامرضا ورهرام، تهران: اطلاعات،1370.ص39 .
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اوضاع سياسي ناآرام خراسان.../ مصطفي ملاّيي

ــعيد بارها براي تصرف هرات، مركز حكومت تيموريان، اقدام كرده بود- با كنار گذاردن مدعيان  دورة ابوس
سلطنت ، قدرت را در اختيار گرفت.

ــعيد در جنگ با آق  ــالي كه ابوس ــال 873 ق./1468م. - يعني س ــان و ماوراءالنهر تا س تاريخ ادارة خراس
ــين بايقرا در هرات بر تخت سلطنت جلوس كرد- تحت حاكميت  ــت داد و حس قويونلوها جان خود را از دس

ابوسعيد بوده است.

سلطان حسين بايقرا و تلاش براي تثبيت حاكميت تيموريان بر خراسان
بايقرا كه در دورة حكومت ابوسعيد براي تصرف هرات بارها اقدام كرده بود ، اما اقداماتش بي نتيجه مانده  
بود، بالاخره پس از آنكه ابوسعيد در جنگ با آق قويونلوها كشته شد، در  سال 873 ق./ 1468م، به هرات 
ــد و رسماً به  ــجد جامع هرات، خطبه به نام او خوانده ش ــال در مس درآمد و روز جمعه دهم رمضان همان س
سلطنت پرداخت.١ سلطان حسين بايقرا پس از جلوس به سلطنت، لازم ديد جهت تثبيت حاكميت خود، به 

تنبيه امراي سركش تيموري بپردازد.
او در سال 875 ق./ 1470م. به جهت بدرفتاري اي كه از جانب عاملان ولايات شهرهاي خراسان بر مردم 
ــد. با حركت وي بدان سو، ميرزا الغ بيك، عامل آن نابساماني ها  ــد، ابتدا متوجه مرو ش آن ديار تحميل مي ش
گريخت. سلطان «به مرو درآمده، آن زمستان در آنجا طرح قشلاق انداخت و اكثر اوقات خجسته ساعات را 
به تعمير بلاد و ترفيه عباد و تمشيت امور مسلماني و تربيت سالكان مسالك پهلواني مصروف ساخت.»٢ در 
همان زماني كه سلطان در مرو به سر مي برد، از خبر سقوط بلخ و بيرون رانده شدن قشون سلطاني از آنجا 
ــلطان محمودميرزا، از امراي تيموري، به طرف مرغاب حركت كرد. در  ــد؛ بنابراين جهت قتال با س مطلع ش
نبردي كه بين طرفين رخ داد، عوامل فتنة بلخ سركوب شدند.٣ در سال 904 ق./1498م. ميرزا مظفرالدين 
ــلطان سرپيچي كرده، از بدخشان به همراه لشكري، عازم خراسان شد. طي نبردي كه بين  ابابكر از حكم س

طرفين در نواحي مرو شاهجان رخ داد، مظفرالدين ابابكر شكست خورده، به طرف بلخ گريخت.٤ 
ــرزا» و ادارة حكومت  ــن مي ــلطان، به فرزندش «ابوالمحس ــن دوران، ادارة حكومت مرو از جانب س در اي
ــلطان، واگذار شده بود. پس از اسارت و قتل محمد مؤمن  ــن ميرزا، فرزند ديگر س ابيورد نيز به محمد محس
ــين در استرآباد كه علت آن به جريانات سياسي موجود در دارالسلطنة هرات  ــلطان حس ميرزا فرزند و نيب س
ــال 904 ق./1498م، حاكمان ابيورد و مرو با هم متحد شده، طريق مخالفت با پدر آغاز  ــت، در س برمي گش
ــلطان، طي نامه اي جريان قدرت طلبي و  ــت كه بديع الزمان ميرزا فرزند ديگر س نمودند. جريان از اين قرار اس

1. غفارى قزوينى، قاضى احمد، تاريخ جهان آراء، به تصحيح مجتبى مينوى، تهران: كتابفروشى حافظ، 1343، ص 
.234

2. خواند مير، غياث الدين، حبيب السير، ج4، به كوشش محمد دبير سياقى، تهران: خيام، 1353، ص 152.
3. همان، ص 153.
4. همان، ص 168.
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ــلطان را براي ابوالمحسن ميرزا بازگو مي كند؛ از اين رو وي نيز  ــين ميرزا از فرزندان س وليعهدي مظفر حس
ــنيدن اين خبر،  در روز چهارشنبه  ــده، ضد پدر قيام مي كنند.١ سلطان با ش ــن ميرزا متحد ش با محمدمحس
ــال 904 ق./1498م. سپاه برداشته، روانة مرو گرديدند. خبر حركت سلطان به مرو، موجب  جمادي الاولي س
ــد.٢ بعد از سه چهار ماه محاصره و محاربة بي حاصل، بين طرفين صلح  ــن ميرزا در مرو ش تحصن ابوالمحس
ــن و محمد محسن ميرزا، مجدداً ضد پدر شورش  ــد. بلافاصله پس از اين رويداد، دو برادر يعني ابوالمحس ش
ــن به مرو و ديگري به استرآباد گريختند.٣ البته سال هاي بعد،  ــت خورده، ابوالمحس كردند كه اين بار شكس
ــلطان ولاياتي را به ايشان داد؛ و مرو همچنان در اختيار  ــلطان و فرزندانش صلح صورت گرفت و س بين س

ابوالمحسن ميرزا ماند.

آغاز حمله هاي ازبكان به شهرهاي خراسان و انقراض سلسلة تيموريان
ــين بايقرا در هرات، ازبكان به رهبري محمدخان شيباني (شيبك  ــلطان حس ــلطنت س ــال هاي آخر س س
ــلطان ابوسعيد ميرزا بيرون برده،  ــلطنت ماوراءالنهر از نباير س خان)، از نوادگان ابوالخيرخان ازبك، اورنگ س
شروع به دست اندازي به شهرهاي خراسان كردند.٤ چون بلخ و قندوز به محاصرة محمدخان شيباني درآمد، 
ــت، همراه فرزند خود، محمدزمان ميرزا، به  ــان ميرزا كه از جانب پدر، حكومت بلخ و قندوز را داش بديع الزم
ــط ازبكان مفتوح و مسخّر گشت.٥ امراي تيموري جهت دفع  جانب هرات گريخته، ولايات بلخ و قندوز توس
ــيباني خان، به فكر چاره افتاده، به دلجويي سلطان حسين ميرزا پرداختند تا از همة امكانات موجود،  خطر ش

جهت دفع حملات شيباني خان استفاده كنند. 
پس از آن، امراي تيموري جهت دفاع از قلمرو تيموري در برابر تهاجمات ازبكان، همراه سلطان به طرف 
ــين در منزل بابا اللهّي وفات  ــلطان حس ــال 911 ق./ 1505م. س مرغاب حركت كردند كه در اين ايام در س
ــين ميرزا ولدان سلطان حسين، بعد حادثة پدر به شراكت به  ــلطان بديع الزمان ميرزا و مظفر حس يافت.٦ «س
ــنيدن خبر مرگ سلطان  ــيباني با ش ــلطنة هرات در انتظام امور جهانباني پرداختند...»٧ محمدخان ش دارالس
حسين بايقرا و از بين رفتن اتحاد بين امراي تيموري، «خيال تسخير خراسان كرده، ايلچي به رسم رسالت 

1. عالم آراى صفوى، به كوشش يداالله شكرى، تهران:  بنياد فرهنگ ايران، 1350، ص 220 – 221.
2. عالم آراى شاه اسماعيل، تصحيح اصغر منتظر صاحب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1349، ص 274 و 

خواندمير، همان، ج4، ص 240.
3. همان، ص 246.

4. بلخى، خواجم قلى بيگ، (قبچاق خان)، تاريخ قبچاق خانى، خطى، كتابخانة مركزى دانشگاه تهران: ميكروفيلم، 
ش 1240، ص 118.

5. محمد يار بن عرب قطغان، مسخر البلاد، تصحيح نادره جلالى، تهران: ميراث مكتوب، 1385، ص 75.
6. غفارى قزوينى، همان، ص 235.

7. بلخى، همان، ص 119.
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اوضاع سياسي ناآرام خراسان.../ مصطفي ملاّيي

ــين ميرزا گوركان... در مقام اطاعت و انقياد  ــتاد كه بديع الزمان ميرزا و مظفرحس ــلطنه هرات فرس به دارالس
سلوك نمايند.»١اما امراي تيموري ضمن محبوس ساختن ايلچي، دستور به اجتماع شاهزادگان و لشكرهاي 
ــتند. از آن سو شيباني خان نيز با شنيدن اين خبر، از آب جيحون عبور  ــان داده، متوجه ولايت بلخ گش خراس
ــاهزادگان تيموري و لشكرهاي خراسان در كنار آب مرغاب به  نموده، بلخ را محاصره كرد. آن هنگام كه ش
ــيباني امان طلبيده، «ابواب قبة  ــيد كه نايب بديع الزمان ميرزا در بلخ، از محمدخان ش ــيدند، خبر رس هم رس
الاسلام بلخ را گشاده است و از بيم شوكت گردون به مراتب خاني پيوسته؛ بنابر آن... سنگ تفرقه در رشتة 

جمعيت امراي خراسان افتاده، از ايشان به سرعت رو به اوطان نهاده...»٢ 
محمدخان شيباني پس از تسخير بلخ، در سال 912 ق./1506م. اندخود را نيز متصرف شد. با تسخير بلخ 
و اندخود توسط ازبكان، شيرازة حكومت تيموريان از هم پاشيده، امراي تيموري هر كدام به سويي گريختند. 
ــد. مظفرحسين ميرزا نيز به هرات  درآمده، از راه ترشيز  ــتافته، متوجه قندهار ش بديع الزمان ميرزا به هرات ش
روي به استرآباد آورد.٣ به دنبال فرار امراي تيموري، «خاطر بزرگان هرات بر سلوك طريق اطاعت و انقياد 

محمدخان شيباني قرار يافت.»٤ 
ــتان هرات فرود آمد.  ــلاع از مضمون عريضه و حال هرويان «در اولنگ كهدس ــيباني خان پس از اط ش
اكابر دارالسلطنه با تحفة لايقه به حضور خان شتافتند. آن بلد از آفات فرقة پرچم مصون ماند.»٥ در مسجد 
ــده، منصب حكومت و داروغه گي هرات، به  ــيباني خوانده ش هرات خطبه به نام ابوالخيرخان و محمدخان ش
ــپرده شد.٦ چون شيباني خان ولايت ماوراء النهر را مسخّر گردانيد، ابوالمحسن ميرزا، حاكم  جان وفا ميرزا س
ــرخس برده بود. زماني كه سپاه خاني  ــي، ذخاير و اموال خود را به قلعة س ولايت مرو، از كمال عاقبت انديش
به ديار خراسان درآمد، ابوالمحسن ميرزا ضمن مضبوط و استوار ساختن حصار سرخس، به مشهد، نزد برادر 
ــاية علم آن برادران به وقوع انجاميد و  ــن ميرزا رفت. «به اندك زماني، جمعيت تمام در س خود محمدمحس
ــي خبر يافت... محمد تيمور  ــيباني از اين معن ــپاه جنگجوي آمادة جنگ و پيكار گرديدند. چون محمد ش س
ــلطان به اين خدمت مأمور گشته، اعلام نصرت به صوب مشهد مقدس برافراختند.»٧  ــلطان و عبيداالله س س
چون خبر حركت سپاه ازبك به سمع امراي تيموري در مشهد رسيد، تصميم گرفتند در نواحي اطراف شهر 
ــپاه ازبكان بپردازند. امراي تيموري با شنيدن خبر نزول اجلال سپاه ازبكان در طرق،  ــهد، به جنگ با س مش
ــن ميرزا  ــي فريقين صورت گرفت كه «حاصل ابوالمحس ــت كرده، در كنار آب طرق، تلاق ــو حرك به آن س

1. محمد يار بن عرب قطغان ، همان، ص 80.
2. همان، ص 82 .  

3. همان، ص 85 و بلخى، ص 119.
4. محمد يار بن عرب قطغان، ص 85 – 86 .

5. بلخى، ص 259. 
6. عرب طغان، ص 88 .

7. همان، ص 91.
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ــر هزيمت يافته، مرو ضميمة قلمرو (ازبكان) گرديد. حكومت آن خطه حوالة قنبربي  ــول و ميرزايان ديگ مقت
 شد.»١ ابن حسين ميرزا كوچك ترين فرزند سلطان حسين، با شنيدن خبر شكست امراي خراسان در مشهد، 
ــب الحكم به طرف  ــبزوار حركت كرد. امراي ازبك نيز حس ــابور و س ــيورغال خود، به جانب نيش از قائن س
ــان شكست خورده، ابن حسين ميرزا نيز از ميدان معركه  ــبزوار شتافتند. بعد از تلاقي فريقين، سپاه خراس س
ــبزوار، ازبكان راهي جرجان شده، بلافاصله بديع الزمان ميرزا آنجا را رها كرده، نزد  گريخت.٢  پس از نبرد س
ــين، برادر بديع الزمان ميرزا، پس از  ــماعيل شتافت.٣ با محاصرة دامغان توسط ازبكان، فريدون حس ــاه اس ش
چند روز قلعه داري، از شيبك خان به جان امان طلبيده، همراه محمدزمان ميرزا، فرزند بديع الزمان ميرزا به 
ــتافتند.٤  فريدون حسين ميرزا كه پس از تسخير دامغان از اردوي شيباني جدا شده،  ــيباني خان ش خدمت ش
ــته، همراه سپاهي به خراسان  ــال 915 ق./ 1509م. فرصت را غنيمت دانس به نزد تركمانان رفته بود، در س
آمده، بر كلات استيلا يافت. با حركت قنبربي از مرو به سمت كلات، فريدون ميرزا به حصار كلات درآمده، 

متحصن شد. قنبربي حصار را فتح نموده، شاهزادة تيموري به قتل رسيد.٥ 
شيبك خان با تصرف خراسان، به تاخت و تازهاي خود به داخل ايران ادامه داده، چنان كه خواهد آمد، در 
ــماعيل صفوي روبرو گشت و بساط سلطنت چند ساله اش برچيده شد. بدين ترتيب  ــال هاي بعد با شاه اس س
اواخر دوران سلطنت سلطان حسين بايقرا مصادف است با حملات ازبكان به ماوراءالنهر و سپس خراسان و 
ــود. در نهايت پس از مرگ سلطان حسين بايقرا، به سبب  درگيري هايي كه بين آنان و تيموريان واقع مي ش
ــان و منقرض  ــوري در مقابل تاخت و تازهاي ازبكان، آنان موفق به فتح خراس ــاد بين امراي تيم ــدم اتح ع

ساختن سلسلة تيموريان و آخرين بازماندگان آنان شدند.

شكل گيري سلسلة صفويه در ايران و آغاز اختلافات بين دولت صفويه و ازبكان
ــان از جمله مرو، در پيشينة تاريخي خود در اكثر دوره ها، بخشي از قلمرو سياسي  ــهرهاي مرزي خراس ش
ايران محسوب مي شد و امكان تفكيك سياسي و فرهنگي بين ايران و اين منطقه امكان پذير نبود. همزمان 
ــينان ازبك و افزايش اقتدار ازبك ها در ماوراءالنهر، در ايران نيز شكل گيري حكومت  ــكل گيري  خان نش با ش
ــديدي بين ايران و ماوراءالنهر منجر شد و  ــيع، به اختلافات مذهبي ش ــدن مذهب تش ــمي ش صفويه و رس

بسياري از مطامع سياسي را دامن زده و پوشش داد. 
پس از سقوط تيموريان و تصرف قلمرو ايشان توسط شيباني خان ازبك، خان ازبك ظرف مدت كوتاهي، 

1. همان، ص 94 – 97 و خنجي ، فضل االله بن روز بهان، مهمان نامة بخارا، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: علمى 
و فرهنگى، 1384، ص 271 – 323.

2. عرب قطغان، ص 96 و بلخى، ص 261.
3. غفارى قزوينى، ص 253.

4. عرب قطغان، ص 103 و بلخى، ص 261.
5. عرب قطغان، ص 103 – 104 و خواندمير، ج4، ص 393.
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ــاه اسماعيل كه اين  ــت توسط ش ــد. تعديات خان ازبك نمي توانس ــان ش مالك بلامنازع ماوراءالنهر و خراس
سرزمين (خراسان) را ملك موروثي خود مي دانست، بدون پاسخ باقي بماند. شهر مرو نيز كه به عنوان يك 
ــد و جزئي از قلمرو تيموريان بود، به تصرف ازبكان  ــمال شرقي خراسان محسوب مي ش نقطة كليدي در ش
ــد. در مقابل  ــپرده ش ــهر از جانب خان ازبك به يكي از ملازمان او به نام قنبربي س درآمد و حكومت آن ش
ــعي كرد از طريق نامه نگاري خان ازبك را وادار به عقب نشيني كند. در  ــماعيل س ــاه اس تعديات ازبكان، ش
ــت: محور اول،  ــتنباط اس ــلات در منابع دورة صفوي، دو محور كلي قابل اس مراجعه به تعدادي از اين مراس
ــي طرفين است كه مبناي تمام كشمكش هاي دوره صفويه را شامل  بينش مذهبي و نگاه دوم مطامع سياس
ــماعيل پس از تثبيت  ــاه اس ــت انعطاف ناپذير طرفين، ش ــود. بعد از نامه نگاري هاي بي نتيجه و سياس مي ش

موقعيت سياسي صفويان در ايران، در سال 916 ق/1510م. رهسپار خراسان شد.
 

تثبيت حاكميت شاه اسماعيل بر خراسان
شاه اسماعيل صفوي پس از تثبيت موقعيت سياسي صفويان در ايران، در سال 916 ق./ 1510م. همراه 
قشون قزلباش به سمت خراسان حركت كرد. در اين ايام، مرو به صورت قشلاق گاهي براي ازبكان درآمده 
بود، به طوري كه طي حملات خود به خراسان، در آنجا منزل مي كردند.١ گذشته از اين، مرو به عنوان يك 
ــنيدن خبر  ــان با ش ــهر و پادگان نظامي مرزي براي ازبكان، داراي اهميت خاصي بود. حكام ازبكي خراس ش
ــمت خراسان، به ماوراءالنهر گريختند.٢ محمدخان شيباني نيز كه در آن هنگام  ــون قزلباش به س حركت قش
ــم زمستان، جيوش نامحدود ازبك جهت قشلاق به يورت خويش  ــپاه و موس در هرات بود، «با وجود قلت س
مرخص گرديده، زياده از چهار هزار سوار حاضر نبود».٣ از دارالسلطنة هرات «با بعضي از امراء صفدر، رعايت 
ــاد و تواچيان بهرام صولت را به اطراف و جوانب  ــاهجهان نه طريقة حزم نموده، روي توجه به جانب مروش

ارسال، داشته، به اجتماع سپاه ظفرپناه فرمان داد... موكب همايون به بلدة مرو درآمده، ماند.»٤ 
ــيدن پيش قراولان قزلباشيه به پيرامون حصارهاي مرو و طي نبردي كه بين طرفين قزلباش  پس از رس
ــماعيل، پرتو وصول بر ظاهر مرو انداخت و آغاز  ــاه اس و ازبك درگرفت، «مقارن آن حال، ماهچة اعلام ش
محاصره و محاربه و مقاتله نموده به ترتيب اسباب قلعه گيري پرداخت و محمدخان شيباني در باب محافظت 
ــون چند روز بر اين منوال  ــاي آورده، لواي محاربه برافراخت.»٥ چ ــرايط اهتمام به ج ــن حصين، ش آن حص
بگذشت، به واسطة حصار محكم شهر، سپاه صفوي نتوانست كاري از پيش ببرد. «چون شاه اسماعيل جاي 

1. خنجى، ص 19.
2. عرب قطغان، ص 97.

مكتوب،  ميراث  تهران:  صرافان،  فرشته  تصحيح  خانى،  مقيم  تذكرة  يوسف،  محمد  منشى،  و  ص 261  بلخى،   .3
1380، ص 87 .

4. عرب قطغان، ص 105.
5. همان، ص 106.
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ــپاه قزلباش از نواحي مرو كوچ  ــت...».١ س ــيده[ بنا بر حزم يك منزل پس نشس جنگ نديد، ]تدبيري انديش
ــيباني خان حمل بر فرار نموده، به تعاقب سپاه  ــنگي مرو نزول كرد. ش ــه فرس نموده، در قريه محمودي، س

قزلباش پرداخت. 
ــان،  ــير خان ازبك، ابتدا به فوجي از قزلباش در كنار نهر محمودي برخورد كرده كه فرار ايش در اين مس
ازبكان را جري تر كرده، به تعقيب آنها پرداختند و تدبير شاه اسماعيل درست از آب درآمده، موجب غافلگيري 
خان ازبك گرديد. طي نبرد خونيني كه بين طرفين رخ داد، ازبكان تاب مقاومت نياورده، عدة زيادي كشته 
شده، باقي به سوي مرو فرار كردند. «چون قلم تقدير بر لوح جبين مبين آن پادشاه جهانگير رقم شهادت زده 
بود، اهل ضلال غلبه كرده، خان ] محمد شيباني [ را با جمعي فراوان به درجه شهادت رسانيدند.»٢  فضلا 
ــرخ» تاريخ كردند ...».٣ « بعد از آن شاه اسماعيل وارد مرو شده، «به رعايا و  ــتيلاي قزلباش را «كلاه س اس
متوطنان مرو شاهجهان في الجمله ترحم نمود.»٤ «... حكومت آنجا را به دوده بيگ ] دده بيگ [ سپرد.»٥ 
ــرهاي ده هزار نفري كه به همراه شيباني خان كشته شده  ــماعيل دستور داد كه از س ــاه اس بنا به روايتي، ش
ــازند.٦ نويسندة تذكرة مقيم خاني مي آورد: «شاه اسماعيل  بودند، مناره هايي جهت تزئين دروازه هاي مرو بس
پس از فتح و ظفر به مرو درآمده، رعايا را قتل عام فرمود و برج و بارة قلعه را ويران ساخته، به صوب هري 
ــاه صفوي «مرو را كه مسكن ازبكان، بوده به مدت  ــا دوست نيز مي آورد: ش مراجعت نمود.»٧ منوچهر پارس

سه روز به باد غارت داده و سپاهش جنايات زيادي در مرو مرتكب شدند.»٨ 
ــماعيل پس از پيروزي در مرو و سپردن حكومت آنجا به دده بيگ، از سرداران سپاه خود، «لواي  ــاه اس ش
عزيمت به جانب دارالملك خراسان اعني بلده هرات برافراخت... و منشيان آستان سلطنت آشيان به موجب 
ــان و اراك و آذربايجان  ــت عراق عرب و عجم و فارس و كرم ــاه، فتح نامه ها به ... اطراف ولاي ــان ش فرم
ــتند.»٩ منصب داروغه گي و حكومت هرات از جانب  ــيروان و مازندران و ديگر بلاد خراسان ارسال داش و ش
ــد.١٠ همچنين ايالت و ولايت بلخ، اندخود، شبرغان، چيچتكو،  ــپرده ش ــين بيگ الله، س ــاه صفوي به حس ش

1. بلخى، ص 230.
2. عرب قطغان، ص 11؛ منشى، ص 87 و بلخى، ص 262.

3. منشى، ص 87 و راقم سمرقندى، ميرسيد شيرين، تاريخ راقم، تهران: موقوفات دكتر افشار، 1380، ص 93 – 94.
4. عرب قطغان، ص 111.

5. همان، ص 112 و بلخي، ص 230 – 262.
6. سرور، غلام،  تاريخ شاه اسماعيل صفوى، ترجمة محمد باقر آرام، تهران: مركز نشر دانشگاهى، 1374، ص 78.

7. منشى، ص 87.
8. پارسا دولت، منوچهر، شاه اسماعيل اول پادشاهى با اثرهاى دير پاى در ايران و ايرانى، تهران: شركت سهامى 

انتشار، 1375، ص 324.
9. عرب قطغان، ص 112.

10. همان، ص 114 و بلخى، ص 230.
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ــپرده شد١ و جيحون به عنوان مرز خراسان و  ــتان به بيرام بيگ قرامانلو س ميمنه، فارياب، مرغاب و غرجس
ــد.٢ و پس از سال ها تاخت و تاز و غارت ازبكان در  ــناخته ش ماوراءالنهر، يعني مرز دولت صفوي و ازبكان ش

شهرهاي خراسان، براي مدتي آرامش و امنيت به شهرهاي خراسان بازگشت. 

نتيجه گيري
ــان حكمفرما  هر چند در دورة تيمور امنيت و آرامش به طور كامل بر امپراطوري پهناور او از جمله خراس
ــي اين ناآرامي ها،  ــاء اصل ــتند اين آرامش را براي مدتي طولاني حفظ كنند. منش ــينان او نتوانس بود، جانش
ــورت مي گرفت. با تلاش هاي فرزند  ــر قدرت ص ــديدي بود كه بين فرزندان و نوادگان او بر س منازعات ش
ــين بايقرا اين منازعات و اختلافات خانوادگي تا حدودي  ــاهرخ وسپس ابوسعيد تيموري و سلطان حس او ش
ــور دولت ازبكان در  ــين بايقرا و همزمان با ظه ــلطان حس ــه طور موقت فروكش كرد، اما پس از مرگ س ب
ــتة اصلي اين  ــان، مركز حكومت تيموريان، هس ــد. از آنجايي  كه خراس ــر گرفته ش ماوراءالنهر، دوباره از س
ناآرامي ها و منازعات خانوادگي بود، صدمات بسياري متحمل شد و حملات ازبكان بر شهرهاي خراسان نيز 
بر شدت آن افزود. در اين هنگام شاه اسماعيل، مؤسس سلسلة صفوي، توانست با لشكركشي به خراسان و 

شكست ازبكان در نبرد مرو، به اوضاع آشفتة خراسان پايان دهد.

1. عرب قطغان، ص 115؛ غفارى قزوينى، ص 274 و شيرازى، عبد نى بيك، تكملة الاخبار، تصحيح عبدالحسين 
نوائى، تهران: نشر نى، 1369، ص 50.

2. عرب قطغان، ص 115 و شيرازى، ص 50.
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نسخه خطي. تاريخ قبچاق خاني. ميكرو فيلم شماره 1240 . كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
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نسخه خطي. تاريخ قبچاق خاني. ميكرو فيلم شماره 1240 . كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
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نسخه خطي. تاريخ قبچاق خاني. ميكرو فيلم شماره 1240 . كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
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